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Abstract
The issue of Tawḥīd (monotheism) is the most important creedal principle among Muslims. 
Tawḥīd means affirming the oneness of God in all existential dimensions and is considered 
the primary message and teaching of the call of Prophet Muhammad (SAWA) at the 
beginning of his mission: inviting people to the utterance “Lā ilāha illā Allāh” (There is no 
god but Allah). By testifying to this utterance and acknowledging it — which encompasses 
nothing but testifying to God’s oneness and distancing oneself from polytheism (shirk) — 
an individual is called a Muslim. Special attention has been paid to Tawḥīd in the teachings 
of the Holy Qur’an and the narrations of the Prophet (SAWA), and its importance becomes 
clear through searching the Qur’anic verses. Due to the importance of this issue and to 
remove any doubt, God Almig’hty revealed the chapter “Al- Tawḥīd “ (Surah al-Ikhlāṣ - Q 
112) and reminds people of the issue of Tawḥīd in this chapter. “The Ibadis” al-Abādḍiyya) 
are one of the dynamic and active Islamic denominations in the Muslim world, which, 
according to historical evidence, is one of the earliest Islamic denominations and sects. 
A correct understanding of this sect’s viewpoint can pave the way for resolving many 
disagreements in the Islamic world. The Ibadis use the term “Jumlat al-Tawḥīd “ (the 
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totality of monotheism) in discussions of Tawḥīd and claim it is a term specific to them 
(i.e. the Ibadis). Ibadi scholars believe that their thought and perspective on Tawḥīd repels 
all forms of atheism, anthropomorphism (tashbīh), and corporealism (tajsīm). The subject 
matter of the science of Tawḥīd is the attributes of God Almighty, the attributes of the 
divine prophets, and contingent beings (mumkināt) insofar as the existence of the Creator 
is proven through them. The Ibadis categorize deniers of Tawḥīd into three groups and 
consider the first two groups to be polytheists (mushrik); however, regarding the third type, 
they believe such a person is an ungrateful disbeliever (kāfir kufr al-niʿmah). This article 
examines the Ibadi viewpoint on the issue of Tawḥīd.
Keywords: Ibadi Tawḥīd, Categories of Tawḥīd, Proofs of Tawḥīd, Lordship (Rubūbiyyah), 
Divinity (ʿUlūhiyyah).
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چکیده
مسـئله توحیـد، مهم‌تریـن اصـل اعتقـادی بیـن مسـلمانان اسـت. توحیـد بـه معنـای یگانه‌دانسـتن 
خداونـد در همـۀ ابعـاد وجـودی اسـت و اولیـن پیـام و آمـوزه دعـوت حضـرت محمـد )ص( در آغـاز 
رسـالت بـه شـمار مـی‌رود؛ دعـوت انسـان بـه کلمه »لا اله الا الله«. با شـهادت بر این کلمـه و اذعان به 
آن که دربرگیرندۀ چیزی جز شـهادت بر یکتایی خدا و دوری از شـرک نیسـت، فرد مسـلمان خوانده 
کرم )ص( توجه ویژه‌ای شـده اسـت  می‌شـود. بـه توحیـد در آموزه‌هـای قـرآن کریـم و روایـات پیامبر ا
کـه بـا جسـتجو در آیـات قـرآن بـه اهمیـت آن پـی خواهیم بـرد. خداونـد متعال به ‌سـبب اهمیت این 
مسئله و برای رفع هرگونه شبهه، سورۀ »توحید« را نازل کرده است و مسئلۀ توحید را در این سوره به 
انسـان‌ها یادآور می‌شـود. اباضیه از مذاهب اسالمی پویا و زنده در جهان اسالم اسـت که با توجه به 
شـواهد تاریخ از ابتدایی‌ترین مذاهب و فرقه‌های اسالمی اسـت. شـناخت صحیح دیدگاه این فرقه 

می‌تواند راهگشای حل بسیاری از اختلاف‌ها در جهان اسلام باشد.
اباضیان در مباحث توحید از اصطلاح »جملة التوحید« استفاده کرده‌اند و ادعا می‌کنند از اصطلاحات 
خـاص اباضیـان اسـت. عالمـان اباضیـه معتقدنـد تفکر و نگاه ایشـان به توحید، تمام اقسـام الحاد و 
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تشبیه و تجسیم را دفع می‌کند. موضوع علم توحید، صفات خداوند متعال، صفات پیامبران الهی 
و ممکنات اسـت از آن حیث که به ‌وسـیله ممکنات وجود صانع ثابت می‌شـود. اباضیان افراد منکر 
توحید را به سه دسته تقسیم می‌کنند و قائل به مشرک‌بودن دو دستۀ اول هستند؛ اما دربارۀ وجه 
سـوم معتقدند این فرد کافر کفر نعمت اسـت. در این مقاله به بررسـی دیدگاه اباضیه دربارۀ مسـئلۀ 

توحید می‌پردازیم. 
کلیدواژه‌ها: توحید اباضیه، اقسام توحید، دلائل توحید، ربوبیت، الوهیت.
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مقدمه

اصـل اولیـه در تفاهـم و هم‌فکـری میـان مسـلمانان، فرقه‌هـا و مذاهـب اسالمی، شـناخت 

صحیح و درسـت از آرا و عقاید یکدیگر در تمام مسـائل به‌ویژه در اساسـی‌ترین آنهاسـت. 

توحید بنیادی‌ترین و مهم‌ترین اصل بین تمام عقاید اسلامی و زیربنای تمام اصول و فروع از 

جمله مباحثی همچون نبوت و معاد است؛ درواقع نمی‌توان نبوت و معاد را مجرد از توحید 

در نظر گرفت. بر این اساس تا شناخت صحیح و درستی از معنا و مفهوم توحید حاصل 

نشود، نمی‌توان امیدی به هم‌فکری ‌و تقریب بین مذاهب مختلف اسلامی داشت. خداوند 

متعال در آیات متعدد به اختلاف میان امت‌ها اشاره می‌کند: »اگر خدا می‌خواست، همه 

کـرم )ص( در روایتـی این اختلاف  شـما را امتـی واحـد قـرار مـی‌داد« )مائـده 5: 48(. پیامبـر ا

را رحمـت می‌داننـد و می‌فرماینـد: »اختلاف امتی رحمة« )حر عاملـی، 1370هـ.ش، ج 27، 

ص ‬‬141(. این اختلاف دیدگاه اگر در مسیر صحیح خود باشد، سبب رشد و پویایی امت 

گـر همـراه با تعصبـات قومی و پیـروی کورکورانـه از امیـال و آرزوها  اسالمی خواهـد شـد؛ امـا ا

باشـد، بـه نـزاع و برادرکشـی در جهـان اسالم منجر خواهد شـد. کتاب‌های مختلفـی درباره 

عقاید و آرای مذاهب اسلامی نگاشته شده است؛ برخی از روی تعصبات قومی و با تکیه 

بـر شـنیده‌های دیگـران و نیـز بـدون تحقیـق از منابـع اصیـل آن مذاهب نوشـته شـده‌اند که 

موجـب اسـتفادۀ متعصبانـه و کورکورانـه عـده‌ای از ایـن مطالـب، توهیـن و اهانـت به عقاید 

دیگر مذاهب و حتی در بعضی موارد منجر به تکفیر پیروان آن مذهب شده است. در بین 

مذاهب مختلف، نبود شـناخت صحیح آنها از یکدیگر موجب به‌وجود‌آمدن بسـیاری از 

اختلاف‌هـا در میـان مذاهـب اسالمی شـده اسـت. یکـی از کهن‌تریـن مذاهب اسالمی که 

شـناخت درسـتی از آن حتـی میـان تحصیل‌کرده‌هـا وجـود ندارد، فرقه اباضیه اسـت. پیوند 

یخـی ایـن فرقـه بـا جریـان انحرافی خوارج، سرچشـمۀ لطمه‌هـای جبران‌ناپذیـری به نهال  تار

نوپای اسلام شد )خلیفات، 1978م، ص 178( و تعصبات خاصی دربارۀ این فرقه به وجود 
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آورد. بسـیاری از فرقه‌نویسـان غیر‌اباضی مانند اشـعری )اشـعری، 1400هـ.ش، ج ۱، ص ۱۸( 

و شهرستانی )شهرستانی، 1364هـ، ج ۱، ص ۱۱۴ - 138(، نویسنده کتاب الفرق بین الفرق 

)بغـدادی، ]بی‌تـا[، ص ۴۹( و دیگـران اباضیـه را جـزء خـوارج دانسـته‌اند؛ درحالی‌کـه بیشـتر 

، 1990م، ص 510؛ بارونـی، 1995م، ص 2؛  اباضیـه امـروزه از خـوارج تبـری جسـته‌اند )معمـر

جهالن، 1914م، ص 90؛ نامـی، 2012م، ص 49؛ خلیفـات، 1994م، ص 8(. ایـن امـر سـبب 

بی‌توجهی به دسـتاوردهای فکری و اعتقادی اباضیه و تکفیر پیروان این مذهب از سـوی 

عـده‌ای در مذاهـب دیگـر اسالمی شـده اسـت؛ درنتیجـه ابهام‌هـا دربـارۀ ایـن فرقـه و رابطـه 

آنـان بـا خـوارج بیشـتر شـده اسـت. البته باید یـادآور شـد در میان اباضیه عـده‌ کمی جذب 

فِ اباضی معتقد به گفتگو نیستند؛ ولی 
َ
سلفیه شده‌اند و گروهی با پیروی کورکورانه از سَل

بیشتر پیروان اباضیه و بسیاری از اندیشمندان و عالمان اباضیه به تحقیق و مطالعه درباره 

مذاهب مختلف و گفتگو میان فرق اسالمی اعتقاد دارند و تعصب خاصی به تحقیق و 

پژوهش درباره موارد سبب اختلاف آنان با فرق دیگر اسلامی ندارند؛ همچنین در بسیاری 

از اعتقادات خود در اصول از جمله توحید، نبوت، معاد و عدم تفکیک دین از سیاست 

با شیعیان هم‌نظر هستند. بنابراین وظیفه تمام عالمان دین و مسلمانان، ایجاد روح تفاهم 

و برادری در سایه شناخت صحیح و ‌دور از جهل و تعصب است. در کتاب‌های منتسب 

به همه مذاهب اسالمی ممکن اسـت مطالبی وجود داشـته باشـد که سـبب سوءاسـتفاده 

برخی متعصبان و غرض‌ورزان قرار گیرد؛ در مورد فرقه اباضی نیز نباید به کتاب‌های برخی 

از ملل‌ونحل‌نویسـان مغرض و متعصب اسـتناد کرد، بلکه باید به صدها کتابی رجوع کرد 

کـه اباضیـان دربـارۀ عقایـد خـود و بـه دور از تقیـه و بـا صراحت بیان کرده‌انـد. همچنین لازم 

است با آنان باانصاف برخورد شود و بهره‌گیری از مطالب کلامی، حدیثی، فقهی و اصولی 

این فرقه در میان امامیه متداول شـود؛ همچنان‌که بیان آرای فرقه‌های اهل‌سـنت در میان 
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عالمـان شـیعی امـری متـداول اسـت تـا ایـن امـر باعـث همبسـتگی و وحـدت بیشـتر میـان 

مذاهـب مختلـف گـردد. در میـان امامیـه و اباضیـه مشـترکات اعتقـادی، فقهـی و حدیثـی 

، نخواندن آمین پس از فاتحه، عینیت  بسـیار وجود دارد؛ مانند نبسـتن دسـت هنگام نماز

ذات بـا صفـات، عـدم رؤیـت خداوند در جهان آخرت و موارد بسـیاری که نیازمند پژوهش 

دراین‌باره است که این امر سبب نزدیکی و همبستگی میان امامیه و اباضیه خواهد شد. 

افزون بر این، وجود نسـخ خطی در کتابخانه سـلطنت عمان )دائرة المخطوطات والوثائق 

وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان شامل حدود 5000 نسخه خطی وزارت فرهنگ و میراث 

گـر بـا روش علمـی تحقیـق شـوند، می‌توانـد خدمـات ارزنـده‌ای بـه جهان  کشـور عمـان( کـه ا

اسلام ارائه دهد. شاید بتوان به‌جرئت گفت اباضیان در مسائل توحید و اصول آن همچون 

امامیـه در صـراط حـق و از پیـروان حقیقـی پیامبر و اهل‌بیت او هسـتند. این نوشـتار تلاش 

اندکی برای شناسـاندن و معرفی عقاید فرقه‌ای اسـت که به ‌سـبب داشـتن فرهنگی کهن، 

می‌توانـد سـبب رفـع بسـیاری از اختلاف‌هـا در جهـان اسالم گـردد. بـر اسـاس بررسـی هـای 

انجام‌گرفته دربارۀ مسئله توحید از نگاه اباضیه، کتاب یا مقاله‌ای مستقل در زبان فارسی 

نپرداختـه اسـت؛ ولـی مقـالات و کتاب‌هایـی دربـارۀ کلیـات مذهـب اباضیـه نگارش شـده 

یخ و اعتقادات اباضیه )ضیایی، 1390هـ.ش(. این کتاب مروری  است؛ از جمله کتاب تار

یخ پیدایش »فرقه اباضیه« و نگاهی به عقاید آنان و فراز‌و‌نشیب‌های مربوط به آنان از  بر تار

ابتدای قرن اول تا عصر کنونی اسـت. کتاب فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی )سـبحانی 

تبریـزی، 1371هــ.ش( کـه در هشـت جلـد نـگارش شـده اسـت؛ نویسـنده در جلـد نخسـت 

بـه تحلیـل عقایـد اهـل حدیـث، سـلفی‌ها، حنابلـه و حشـویه، در جلد دوم به بررسـی عقاید 

اشـاعره، در جلـد سـوم بـه تبییـن اندیشـه‌های ابن‌تیمیـه و محمـد‌ بن‌ عبدالوهـاب، در جلد 

چهارم به بررسـی عقاید ماتریدیه و معتزله، در جلد پنجم به بررسـی عقاید خوارج پرداخته 
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است و ذیل فرق انشعابی از خوارج به بیان آرا و عقاید اباضیه اشاره شده است.

از مقالات مرتبط با اباضیه می‌توان به این موارد اشاره کرد: »زمینه‌ها و علل پیدایش رویکرد 

اعتدالـی در میـان خـوارج و برآمـدن اباضیـان« )پیرمرادیـان، 1392هــ.ش(، ایـن مقالـه عوامـل 

رویکـرد اعتدالـی خـوارج را بررسـی کرده اسـت. نویسـندۀ این مقاله در مقالـه دیگری با عنوان 

»بررسـی و تبییـن سـیر تحـول و تبدیـل نهـاد امامـت بـه سـلطنت در تاریخ اباضیه عمـان« به 

سـیر تبدیل امامت به سـلطنت در عمان اباضی پرداخته اسـت )پیرمرادیان، 1394هـ.ش(. 

مقالـۀ »بررسـی و نقـد مهم‌تریـن عقایـد اباضیـه و مقایسـه آن بـا عقاید امامیـه« )جعفرطیاری، 

کـرده اسـت. مقالـۀ »امامـت و  1399هــ.ش( عقایـد اباضیـه و شـیعه را در نُـه محـور بررسـی 

حکومت از نگاه اباضیه« )ملک‌مکان، 1387هـ.ش( به بررسی دو مؤلفه امامت و حکومت 

از دیدگاه اباضیه پرداخته اسـت. در کتاب‌ها و مقالات بیان‌شـده به موضوع نوشـتار حاضر 

یعنـی مسـئلۀ توحیـد بـه ‌طـور مسـتقل پرداختـه نشـده اسـت؛ اگرچـه در بخش‌هایـی بـه ایـن 

موضوع اشاره شده است. 

مسئلۀ توحید اساسی‌ترین مسئله از مسائل اعتقادی اباضیه است و سرچشمه و خاستگاه 

عقاید دیگر نزد اباضیان مسئله توحید است. اباضیان برای اثبات یگانگی خداوند ابتدا از 

دلایـل و براهیـن عقلـی اسـتفاده می‌کننـد و توحیـد را به توحید در الوهیت و ربوبیت تقسـیم 

کرده‌انـد؛ همچنیـن قائل‌انـد خداوند متعال هیچ‌گونه شـبیه و نظیری ندارد و مُبـرّی و منزه از 

صفات ممکنات است و صفات خبری را هم به تأویل می‌برند. نویسندگان در این نوشتار 

کوشیده‌اند بی‌طرفانه، بدون تعصب و با استفاده از منابع مقبول اباضیه، به مسئله توحید و 

مسائل پیرامون آن از جمله دلایل و اقسام توحید در نگاه اباضیان بپردازند تا شاید راه‌گشایی 

برای نزدیکی هرچه بیشـتر امت رسـول‌الله و داشـتن وحدت کلمه در میان امت اسالمی در 

مورد اساسی‌ترین اصل دعوت پیامبر اکرم )ص( باشد.
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1. معنای لغوی و اصطلاحی توحید

»توحیـد« از مصـدر بـاب »تفعیـل« »الإفـرادُ« بـه معنـای یگانه‌دانسـتن خداونـد )الملشـوطی، 

هُ واحد 
َ
نّ
َ
یْء واحدٌ، والعلم بِأ

َ
 الشّ

َ
نّ

َ
2005م، ص 27؛ السالمی، 1983م، ص 183( یا »الحکم بِأ

ه شَریکا« )السالمی، 1983م، ص 183( »یکون بحیث لا ینقسم بوجه« )الثمینی 
َ
م یَجعل ل

َ
و ل

المصعبـی، 1986م، ص 243( اسـت؛ یعنـی حکـم بـه واحد‌بـودن شـیء از ایـن حیـث کـه به 

‌هیچ‌وجه قابلیت تقسـیم ندارد و نمی‌توان برای او شـریک قرار داد، البته به همراه اعتقاد به 

ـد« و بـه معنـای انفـراد اسـت؛ ازایـن‌رو »واحد« به  وحـدت شـیء اسـت. ریشـه ایـن واژه از »وحَّ

چیزی گفته می‌شود که مرکب و دارای جزء نیست )زبیدی، 1306هـ، ج 5، ص 298(. توحید 

در اصطلاح متکلمان، مجرد )منزه( دانستن ذات الهی از تمام چیزهایی است که در اذهان 

و اوهام و مخیلات خطور می‌کند )السالمی، 1989م، ص 303(.

اما نزد فقیهان به این معناست: »وعند الفقهاء هو إفراد المعبود بالعبادة« )السیابی، 1980م، 

ص 105(؛ یعنی تنها خداوند پرسـتیدنی اسـت. شـیخ سـالمی در توضیح این عبارت بیان 

می‌کنـد بـه معنـای یگانه‌دانسـتن خداونـد و اذعـان بـه یگانگـی خداونـد در ذات، صفـات 

و افعـال و اذعـان بـه اینکـه هیـچ موجـودی شـبیه و نظیـر خداونـد متعال نیسـت و هیچ‌گونه 

انقسامی در ذات باری‌تعالی چه فعلی، چه وهمی و چه فرضی صورت نمی‌گیرد. صفاتش 

به صفات مخلوقات شباهت ندارد و کسی در افعال او شریک نیست )السالمی، 1989م، 

ص 303(. بنابرایـن توحیـد در نـگاه متکلمـان، اثبـات عقایـد دینـی با اسـتفاده از ادله یقینی 

است؛ اما فقیهان از توحید اراده توحید عبادی را دارند؛ یعنی تنها خداوند پرستیدنی است 

)السیابی، 1980م، ص 105(.

توحیـد از نـگاه شـرع )فقـه( یعنـی اقـرار بـه وحدانیـت خداونـد متعـال و شـهادت بـه نبـوت 

حضرت محمد )ص( و آنچه از طرف خداوند به ‌وسیله پیامبر اکرم )ص( آورده شده است، 
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خواه مجمل یا به‌تفصیل بیان شده باشد، به‌کلی حق است )السالمی، 1978م، ص 275(. 

ِ الِاسْلَامُ« )آل‌عمران 3: 19(؛ یعنی تنها 
ینَ عِندَ الّلَ  الدِّ

َ
خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: »إِنّ

دیـن پذیرفتنـی و مقبـول نـزد خداونـد، اسالم اسـت؛ البتـه مـراد از اسالم در ایـن آیـه، معنـای 

عام آن یعنی تسلیم‌شـدن در مقابل اوامر الهی اسـت. بر این اسـاس »وَمَن یبْتَغِ غَیرَ الِإسْاَلمِ 

ـن یقْبَـلَ مِنْـهُ« )آل‌عمـران 3: 85(؛ کسـی کـه دینی غیر از دین اسالم را پیـروی کند، از 
َ
دِینًـا فَل

وی چیزی پذیرفته نخواهد شد. توحید در نگاه اباضیان بر دو اصل اساسی بنا نهاده شده 

است: اعتقاد صحیح و دیگری عمل به ‌مقتضای این اعتقاد صحیح. بنابراین ایمان فرد با 

قول و عمل کامل می‌شود.

قول )یکی از دو رکن اصلی ایمان( نزد اباضیان سه رکن دارد:

رکـن اول: اقـرار بـه وحدانیـت خداونـد متعـال در اسـما و صفـات و افعالـش و اینکـه در 

هیچ‌کدام شریک و همتایی ندارد. 

حاصل بحث: واجب تعالی بسـیط‌الحقیقة اسـت. وحدانیت در خداوند متعال شـامل 

وحدانیت در تمام شـئون الهی از جمله در ذات، صفات و افعال می‌شـود )ابن‌سـینا، 

1404هـ، ص ۱۱۷(.

رکن دوم: اقرار بر رسالت پیامبر اکرم )ص(؛

رکن سوم: اقرار به حقانیت آنچه بر پیامبر )ص( نازل شده است )قرآن( از جمله اعتقاد 

به ملائکه، قیامت و حساب و میزان.

اما عمل یعنی انجام تمام فرایض و واجبات الهی و ترک تمام نواهی و محرمات الهی که از 

، 1992م، ص 65(.  آن به اعمال جوارحی یعنی عمل با اعضا و جوارح تعبیر می‌شـود )معمر

بر این اسـاس، توحید یعنی اعتقاد و عمل که دین بر این دو اصل بنا شـده اسـت. عالمان 

اباضیه تصریح کرده‌اند تفکر و اعتقاد اباضیه در مورد توحید، تمام اقسام الحاد و تشبیه چه 

مادی یا معنوی را دفع می‌کند )السالمی، 1989م، ص 303(.
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2. جملۀ توحید

اباضیـان بـرای بیـان مباحـث توحیـد، اصطالح »جملـة التوحیـد« را بـه کار برده‌انـد و ادعـا 

کلامـی و غیرکلامـی  کتـب  می‌کننـد ایـن اصطالح بیـن هیچ‌یـک از فرقه‌هـای اسالمی و 

مطـرح نشـده اسـت )أعوشـت، 1431هــ، ص 48(. اصطالح »جملـه توحیـد« در مباحـث 

توحیـدی و اعتقـادی بـه کار مـی‌رود کـه از اصطلاحـات خـاص و واژگان ابداعـی اباضیـان 

اسـت )خلیلـی، 1409، ص 4(. »لا یخفـی أن التوحیـد بالمعنـی المصطلـح عنـد العلمـاء، 

فهـو عندالمتکلمیـن علـم یقتـدر به علی إثبـات العقاید الدینیة، فهو مکتسـب من أدلتها 

الیقینیـة: اصطلاحـی کـه عالمـان اباضیـه در مباحـث اعتقـادی از آن اسـتفاده می‌کننـد، 

همان تعبیری است که متکلمان در اثبات عقاید دینی از ادله یقینی از آن با عنوان علم 

کلام یـاد می‌کننـد« )السـیابی، 1980م، ص 105(. عالمـان اباضیـه بـر جملـه توحیـد دو نـوع 

تفسیر بیان کرده‌اند؛ منظور از تفسیر جمله در اینجا، توضیح اجزای جملۀ توحید )ایمان 

و عمل( است )السلیمی، 2003م، ج 3، ص 62(.

الـف( تفسـیر اعتقـادی: تمـام ملزومـات توحید یعنی هر آنچه ایمان انسـان بدان کامل 

و  ئـک  ملا و  متعـال  خداونـد  صفـات  بـه  اعتقـاد  ماننـد  می‌گیـرد؛  در‌بـر  را  می‌شـود 

، خـوف و رجـا، ولایـة و البـراءة )السـلیمی،  پیامبـران الهـی و کتـب، روز قیامـت، قـدر

2003م، ج 3، ص 62(.

ب( تفسـیر عملـی: حقیقـت ایمـان بـا اقـرار بـه زبـان و عمـل بـه اعضـا و جـوارح حاصـل 

می‌شـود. عمـل را ثمـره ایمـان و اعتقـاد صحیـح می‌داننـد و عمـل را دلیلـی بـر صحت 

تصدیـق قلبـی و محصـول حقیقت ایمـان نزد مکلف می‌دانند )السـلیمی، 2003م، ج 

3، ص 62(. یکـی از مشـکلات امـروز امـت اسالمی ایـن اسـت کـه »یصدقون بالقلب« 

یعنـی تصدیـق بـه قلـب می‌کنند؛ امـا به ‌مقتضای تصدیق قلبی‌شـان عمل نمی‌کنند 

، 2006م، ص 222(. )عمرالنجار



108 / پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره بیست و سوم

3. وجوب بحث از توحید

عالمان اسلام معتقدند شناخت خداوند متعال در زمان رسیدن به بلوغ بر تمام افراد واجب 

می‌شـود. ایـن وجـوب بـر تمـام مکلفـان اسـت؛ خـواه حـر یـا عبـد، مـرد یـا زن، درحیـن بلـوغ و 

عـدم آفـت در عقـل که مانع تکلیف می‌شـود. خداوند متعـال می‌فرماید: »وما خلقت الجن 

یـات 51: 56( کـه »لیعبـدون« در آیـه دلالـت بـر »لیوحـدون« یعنـی  والإنـس إلا لیعبـدون« )ذار

یگانه‌دانسـتن خداوند در ذات و صفات و افعال اسـت )الجنّاونی، 2015م، ص 47 - 48(. 

کیـد دارند کـه اصلی‌ترین وظیفه  همچنیـن آیـات فراوانـی در قـرآن بـر ایـن مطلـب دلالت و تأ

پیامبران، دعوت مردم به توحید است؛ از جمله در سورۀ »اعراف« به‌صراحت این‌گونه اشاره 

هٍ غَیـرُهُ« )اعراف 
َ
نْ إِل كُم مِّ

َ
َ مَـا ل  یا قَوْمِ اعْبُـدُوا الّلَ

َ
خَاهُـمْ صَالِحًـا قَـال

َ
ـى ثَمُـودَ أ

َ
إِل شـده اسـت: »وَ

7: 73(. »فـإذا تعیـن علـی العبـد فـرض التوحید، وجب علیه أن یعـرف خالقه مع أول البلوغ 

ولم یسعه جهله طرفة عین: بنابراین اگر بر عبد وجوب توحید ثابت شد )به بلوغ رسید(، بر 

مکلف واجب است که در اول بلوغ خالق خود را بشناسد و لحظه‌ای درنگ نمی‌توان کند« 

)الجنّاونی، 2015م، ص 48(. به اعتقاده نگارنده، وجوب شـناخت خداوند متعال در حین 

بلوغ امری محال و دشوار برای انسان تازه به‌بلوغ‌رسیده است؛ ازاین‌رو باید در جملۀ »وجب 

علیـه أن یعـرف خالقـه« تأمل بیشـتری کرد، مگر اینکـه اراده از این جمله فقط صرف اعتقاد 

به وجود صانع یا شناخت اجمالی ازخالق هستی باشد که در این صورت سخن درست و 

صحیحی است.

4. موضوع توحید

موضـوع علـم توحیـد، صفـات خداونـد متعـال، صفـات پیامبـران الهـی و ممکنات اسـت از 

آن حیث که به ‌وسـیله ممکنات وجود صانع ثابت می‌شـود )برهان حدوث(. برای خداوند 

متعال سه گونه صفت بیان‌شدن است:
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اول: صفاتی که اتصاف خداوند متعال بدان‌ها واجب است )صفات کمال(، مانند وجود، 

قدرت، علم، حیات؛

دوم: صفاتی که اتصاف خداوند متعال بدان‌ها محال است )صفات سلبی(، مانند حدوث 

و عدم، جهل و عجز و ...؛

سوم: صفاتی که اتصاف خداوند متعال بدان‌ها جایز است )صفات فعل(، مانند صفات 

رازق و خالق )السالمی، 1978م، ص 304(.

برخـی از اباضیـان همچـون شـیخ سـالمی و اطفیـش موضـوع جملـۀ توحیـد را تمـام دیـن 

می‌دانند؛ یعنی هر آنچه از طرف شارع بیان شده است؛ زیرا به اعتقاد اباضیان، فرد با ترک 

واجبـات و انجـام محرمـات از ملـت اسالم خـارج می‌شـود، اگرچـه شـهادتین را گفته باشـد؛ 

بنابراین جمله توحید شامل تمام دین )جمیع دستورات الهی( است )اطفیش، 1973م، ج 

17، ص 69 - 70(.

5. احکام منکران جمله توحید

اباضیـان افـراد منکـر توحیـد را بـه سـه دسـته تقسـیم کرده‌انـد )السـالمی، 1978م، ج 1، ص 

:)283 - 279

الف( منکر جمله توحید قبل از اقامه دلیل یا منکر نبوت نبی یا رسالت رسولی یا کتابی 

از کتب آسمانی باشد )السالمی، 1914م، ص 69(؛

ب( منکر جمله توحید بعد از اقامه دلیل باشد؛

ج( شک در جمله توحید داشته باشد.

اباضیان بالاجماع قائل به مشرک‌بودن دو قسم اول و دوم هستند؛ اما در مورد وجه سوم قائل 

به مشرک‌بودن این فرد نیستند و معتقد هستند این فرد کافر کفر نعمت است )به کسی که 

کبایر و هر آنچه خداوند از آن نهی کرده را مرتکب می‌شود، البته با اذعان و اعتقاد به وجود 
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کید و  خداونـد متعـال، بـه ایـن فـرد کافـر کفـر نعمـت گفتـه می‌شـود(. اباضیـان بر ایـن قـول تأ

اجماع دارند و شیخ سالمی هم این قول را می‌پذیرد )السالمی، 1914م، ص 69(.

6. براهین اثبات توحید )وحدانیت الله(

ادله اثبات وحدانیت خداوند متعال در بسیاری از موارد شبیه و نزدیک به ادله اثبات وجود 

خداونـد متعـال هسـتند؛ بنابرایـن اگـر وجـود خالـق واحـد ثابـت شـود، وحدانیت هـم اثبات 

می‌گردد. در ادامه به برخی از این ادله اشاره خواهد شد.

6-1. ادله عقلی بر وحدانیت

یادی در اثبات وحدانیت خداوند متعال بیان شده است که در این نوشتار به سه  براهین ز

برهان اشاره می‌شود که در کتب اباضیه بیان شده‌اند.

6-1-1. برهان نفی تمانع )برهان تمانع(

برهان تمانع از قوی‌ترین و روشن‌ترین دلیل در وحدانیت و اثبات توحید است )الجعبیری، 

1996م، ج 3، ص 125؛ الملشـوطی، 2003م، ص 22 - 23(. ایـن برهـان بـه نفـی شـریک بـرای 

خداوند متعال در هستی اشاره دارد.

تقریر ساده و متداول این برهان چنین است: اگر یکی از دو خالق مفروض بخواهد موجودی 

را بیافریند و دیگری نخواهد، سه حالت متصور است:

الف( مراد هر دو تحقق یابد؛ مستلزم اجتماع نقیضین است.

ب( مراد هیچ‌یک تحقق نیابد؛ مستلزم عجز هر دو و خالق‌نبودن آنهاست.

ح( مراد یکی از آن دو تحقق یابد؛ در این حالت او قادر مطلق است و فقط او را می‌توان 

خالق و خدا دانست و این خلاف فرض است؛ بنابراین فرضِ دو خالق، باطل است 

)اطفیش، 1996م، ج ۸، ص ۲۹۰ - ۲۹۱(.
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َّ

وْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِل
َ
در قرآن هم به این دلیل اشـاره شـده اسـت؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: »ل

ا یَصِفُونَ« )انبیا 21: 22(. اگر قبول شود که عالم بیش از  عَرْشِ عَمَّ
ْ
ِ رَبِّ ال

فَسَدَتَا فَسُبْحَانَ الَلّ
َ
ُ ل الَلّ

یک پروردگار دارد )شریفی، 2007م، ج 1، ص 64(، ناگزیر باید هر کدام از خدایان در تدبیر عالم 

مستقل از دیگری باشد؛ زیرا عدم استقلال هر کدام از خدایان در تدبیر عالم با خدا‌بودن ایشان 

منافات دارد )الثمینی المصعبی، 1986م، ج 1، ص 272( و از حیث ذات هم باید متفاوت و 

جدا باشند تا تعدد و کثرت حاصل شود و وقتی در جوهر ذات از هم متمایز باشند، در صفات 

ذاتی نیز متفاوت‌اند. بر اساس آیه، فرض حاکمیتِ بیش از یک تدبیر بر عالم خلقت، مستلزم 

فساد در آن است. بنابراین باید یکی از آنان نیازمند باشد؛ چراکه فقط یک خدا مدیر و مدبّر 

عالم است. برخی از متکلمان این برهان را برهان تغالب نامیده‌اند )دانشنامه جهان اسلام، 

ج ۱، ص ۱۱۳۰( و بعضـی از عالمـان امامیـه هـم آن را قوی‌تریـن و روشـن‌ترین دلیـل متکلمـان بـر 

نفی تعدّد اله دانسته‌اند )علامه حلی، 1413هـ، ص ۱۹۴(. سید مرتضی، برهان تمانع را با تقریر 

متـداول آورده اسـت )علم‌الهـدی، 1419هــ، ص 79 - 80(؛ همچنیـن شـیخ طوسـی در تمهیـد 

الاصول این برهان را ذکر کرده است )شیخ طوسی، 1362هـ.ش، ص 90 - 97(. بنابراین عالمان 

امامیه هم برای وحدانیت خداوند متعال به این برهان تمسک جسته‌اند.

6-1-2. برهان نفی شیرک در صفت قدم

این برهان به دنبال اثبات نفی شریک از خداوند متعال و اثبات ازلیت و صفت قدم برای 

خداوند متعال است.

تقریـر برهـان: لازمـۀ قـول بـه اینکه خداوند متعال در ازلی‌بودن با وجود دیگری شـریک باشـد، 

هـردوی  پرستش‌داشـتن  اسـتحقاق  درنتیجـه  و  رب‌بـودن  و  خالـق  در  دو  هـر  صلاحیـت 

آنهاسـت. حال اگر یکی از دو اله بر دیگری ترجیح داده شـود، ترجیح بلامرحج اسـت که از 

دو حالت نمی‌تواند خارج باشد:
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حالت اول: هر دو از ازل مالک بوده‌اند که از دو حالت خارج نیست:

اول: هـر دو بـا هـم ازلـی و مالـک هسـتی هسـتند کـه لازمـه ایـن قـول، عجـز هـر دوی آنهـا و 

توانایی‌نداشتن برای دفع شریک از ملک خود است.

دوم: هـر دو دارای مُلـک مخصـوص خـود بوده‌انـد کـه ایـن قول هم به عجز هـر دو برمی‌گردد؛ 

زیرا هر کدام محدود به حد و ملک مخصوص خود اسـت و این با قادر مطلق‌بودن سـازگار 

نیست.

حالت دوم: یکی از آنها از ازل مالک بوده و دیگری مملوک و نیازمند بوده است )السالمی، 

1978م، ص 304(.

بنا بر مطلب گفته شده، حالت اول با براهین قطعی عقلی همچون برهان نظم و آیات قرآنی 

ا یَصِفُونَ« )انبیا 21:  عَرْشِ عَمَّ
ْ
ِ رَبِّ ال

فَسَدَتَا فَسُبْحَانَ الَلّ
َ
ُ ل  الَلّ

َّ
وْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِل

َ
همچون آیۀ »ل

22( منافـات دارد. حالـت دوم کـه بـا براهیـن عقلـی و آیات تطبیق دارد، اشـاره بر این مطلب 

دارد کـه خداونـد متعـال از ازل مالـک هسـتی اسـت و در ایـن ازلیـت و صفـت قدم، کسـی با 

خداونـد متعـال شـراکتی نـدارد. در کتـب امامیـه ایـن برهـان ذیـل توحیـد واحدی بیان شـده 

است. منظور از توحید واحدی این است که ذات خداوند متعال تعدد‌بردار نیست؛ یعنی 

وجود بیش از یک خدا محال است.

6-1-3. برهان نفی شبیه از خداوند معتال

این برهان به دنبال نفی شبیه و نظیر از حق‌تعالی است.

تقریـر برهـان: ذات خداونـد متعـال از تمـام حیثیـات نامتناهـی و دارای جمیـع کمـالات بـه 

‌صورت مطلق اسـت؛ حال اگر برای خداوند متعال شـبیهی در ذات فرض شـود، آنچه برای 

خداونـد متعـال از اتصـاف بـه صفـات لازم اسـت، برای مشـابه او نیز جایز اسـت؛ پس زمانی 

که مشـابه به صفات متصف شـد، برای خداوند متعال در صفات شـبیه و نظیر پیدا شـده 
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اسـت و این قول مجسـمه اسـت که قائل‌اند خداوند جسـم اسـت مانند اجسـام دیگر که در 

ایـن ‌صـورت دارای طـول، عـرض و عمـق خواهـد بـود. بـا دلایـل عقلـی ثابـت شـد کـه خداوند 

متعال، وجود صرف و نامتناهی و به ‌لحاظ کمال نامحدود اسـت و شـبیه و نظیری ندارد؛ 

ک و منزه است  بنابراین فرض خدای دیگر ممتنع و خداوند متعال از اوصاف مخلوقات پا

)السالمی، 1983م، ص 327(.

6-1-4. نفی شیرک در اعفال

این برهان به دنبال نفی شریک و وزیر در افعال الهی است. 

تقریر برهان: لازمۀ قول به اینکه خداوند متعال در افعالش شـریک داشـته باشـد، این اسـت 

که خداوند متعال در ذاتش نیازمند غیر اسـت و به‌تنهایی نمی‌تواند افعالش را انجام دهد 

و این با کمال مطلق‌بودن باری‌تعالی منافات دارد. حال اگر اشـکال شـود که مولایی امر به 

شـیء می‌کند با لحاظ قدرت بر انجام افعالش، مانند امر مولی به اینکه آب بیاورد و غیره، 

این کمک‌خواستن به همراه قدرت است؛ بنابراین منافاتی برای خداوند متعال در کمک از 

غیر در افعالش با قادر مطلق‌بودن به وجود نخواهد آمد. در جواب این اشکال باید گفت اگر 

درخواست کمک در کارها برای راحتی و آسایش است، این درخواست از عجز و ناتوانی فرد 

است؛ بنابراین قادر به ذاتش بین انجام و ترک فعل تفاوتی برایش وجود ندارد و دیگر نیازی 

به درخواست و نتیجه آن یعنی راحتی و آسایش ندارد و کسی که از غیر برایش نفعی برسد، 

نیازمند و محتاج است )السالمی، 1978م، ج 1، ص 230 - 231(.

6-2. ادله نقلی بر وحدانیت

آیات زیادی از قرآن کریم بر وحدانیت خداوند متعال دلالت دارند که خداوند متعال بندگان 

گاه کـرده اسـت )الجعبیـری، 1989م، ج 1، ص 243(؛ از جملـه  خـود را از معنـای وحدانیـت آ
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آیۀ نخست سورۀ »توحید«، آیۀ 163 سورۀ »بقره« و آیۀ 171 سورۀ »نساء« که دلالت بر وحدانیت 

خداوند متعال دارند. در ادامه به توضیح برخی از آیات از دیدگاه اباضیه پرداخته خواهد شد.

1. هر کدام از آیات سورۀ »توحید« بر وحدانیت خداوند متعال دلالت دارند:

الف( »قل هو الله احد« رد بر ثنویت است.

ب( »الله الصمد« رد بر مجسـمه اسـت )المحشّـی، 1995م، ص 32 - 33( که خداوند را 

جسم و جسمانی می‌دانند؛ چراکه جسم‌داشتن عین نیاز به دیگران است که خداوند 

متعال منزه از این اوصاف است.

ج( »ولم یکن له کفؤا« رد بر مشـبهه اسـت )ابراهیم، 1378هـ.ش، ص 34( که واژه کفو در 

معنای همچون قرین، نظیر و مثل به کار برده شده است.

2. آیـۀ »لیـس کمثلـه شـیء« )شـوری 42: 11(از مهم‌تریـن آیـات در اسـتدلال بـر نفـی شـبیه در 

ذات و صفـات خداونـد متعـال اسـت کـه دلالـت بـر ایـن مطلـب دارد که هیچ شـیئی شـبیه 

خداوند نیست و خداوند هم شبیه هیچ‌چیزی نیست. برخی آیه را در معنای علم و قدرت 

به ‌کار برده‌اند؛ یعنی کسی در علم و قدرت شبیه خداوند نیست. این برداشت از آیه دلالت 

بـر خصـوص اسـت؛ حـال اینکـه معنای مؤاخذه از آیه معنای عموم اسـت کـه دلالت بر این 

دارد که در تمام حیثیات کسـی شـبیه خداوند نیسـت و این تخصیص آیه به علم و قدرت 

بامعنای عام آن سازگار نیست )المحشّی، 1995م، ص 69 - 70(

ا یَصِفُونَ« )انبیا 21: 22(  عَرْشِ عَمَّ
ْ
ِ رَبِّ ال

فَسَدَتَا فَسُبْحَانَ الّلَ
َ
ُ ل  الّلَ

َّ
وْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِل

َ
3. آیۀ »ل

که ذیل برهان تمانع توضیح داده شده است.

7. اقسام توحید

تقسـیم توحید به توحید ربوبیت و الوهیت در بین اهل تسـنن از زمان ابن‌تیمیه شـایع شـده 

است. مقصود ابن‌تیمیه از »توحید الالوهیة«، توحید در عبادت است، یعنی منحصر‌دانستن 
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عبادت برای خدای متعال. در برخی از کتب اباضیه مانند ضیاء من العقیدة الاسالمیه و 

العقیدة القضیة الکبری فی حیاة البشر به این تقسیم‌بندی اشاره شده است.

7-1. توحید ربوبیت

»رَبّ« که اسم خداوند متعال است، هرگاه مطلق به کار برده شود، منظور از آن تنها خداوند 

متعـال اسـت؛ چراکـه اوسـت مالـک حقیقـی و مربّی و مصلح همه. به‌کار‌بـردن این کلمه در 

« و  : مالک خانه«، »ربّ الابل: مالک شتر غیر خدا به ‌صورت اضافه است؛ مانند »ربّ الدّار

یشـه اصلی اسـت )راغب، 1412هــ، ص 336(  »ربّ الصّبـی: مربّـی کـودک«. رب دارای یـک ر

، سـید، مربی، منعم و مصلح  و در مـورد خداونـد متعـال در معانـی‌ای همچـون مالـک، مدبـر

بـه ‌کار مـی‌رود. از کلمـه رب بیشـتر جنبـه فاعلیـت آن مدنظـر اسـت؛ یعنـی توحیـد ربوبیت، 

، الاحیـاء و الامـات )الجعبیـری، 1996م، ج 3، ص  توحیـد افعالـی، ماننـد خلـق، تدبیـر امـور

126(. در یک جمله یعنی خداوند خالق تمام ممکنات و مخلوقات و تمام امور عالم است 

)عبدالکافی، 1978م، ج 2، ص 27(. برای استدلال به توحید ربوبیت از آیاتی به این ترتیب 

استفاده شده است:

مِینَ« )اعراف 7: 57(؛ •
َ
عَال

ْ
ُ رَبُّ ال مْرُ تَبَارَکَ الَلّ

َ
قُ وَ الأ

ْ
خَل

ْ
هُ ال

َ
لا ل

َ
خلق: »أ

« )یونس 10: 3(؛ • مْرَ
َ ْ
رُ ال عَرْشِ یُدَبِّ

ْ
ی ال

َ
: »ثُمَّ اسْتَوَی عَل تدبیر امور

یُمِیتُ« )آل‌عمران 3: 156(؛ • ُ یُحْیِی وَ احیاء و ممات: »وَالَلّ

ةِ ٱلمَتِینُ« )ذاریات 51: 58(؛ • اقُ ذُو ٱلقُوَّ زَّ َ هُوَ ٱلرَّ رزق: »إِنَّ ٱلَلّ

« )حج 22: 7(. • قُبُورِ
ْ
َ یَبْعَثُ مَنْ فِی ال  الّلَ

َ
نّ

َ
بعث )برانگیختن(: »وَأ

این آیات دلالت دارند بر اینکه خداوند متعال هر آنچه را بخواهد، انجام می‌دهد و به‌تنهایی 

تمـام امـور عالـم از تربیـت و حفـظ مخلوقـات تا روزی مخلوقات به دسـت او انجام می‌شـود 

)السالمی، 1914م، ج 1، ص 165(.
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از آثار توحید در ربوبیت، اعتقاد کامل به این موارد است که منشأ پیدایش همه مخلوقات، 

خداوند متعال است و بازگشت تمام امور به ‌سوی اوست و خداوند متعال حاکم و قادر به 

انجام هر کاری در عالم اسـت و اوسـت گردانندۀ امور بندگان )کسـکاس، 2008م، ص 31(. 

زمانی که انسان معتقد شد خداوند متعال خالق هستی است و برای هدایت بشر رسولانی 

را فرسـتاده اسـت، بـه ایـن نتیجـه خواهـد رسـید کـه خلقـت و ارسـال رسـول هدفمنـد اسـت. 

حال باید برای انسان شریعتی ربانی وجود داشته باشد که تمام حیات اجتماعی، سیاسی، 

اخلاقی و اقتصادی وی را دربرگیرد؛ از این شریعت ربانی به حاکمیت برای خداوند متعال 

تعبیر شده است. بنابراین توحید در ربوبیت، اعتقاد به این است که متشرع واقعی و حقیقی 

خداونـد متعـال اسـت کـه در ذات و صفـات و افعالـش شـبیه و نظیـری نـدارد )الجعبیـری، 

1996م، ج 3، ص 128 - 129(.

7-2. توحید الوهیت

الـه بـه معنـای عبـادت و پرسـتیدن اسـت )جوهـری، 1990م، ج 6، ص 2223(. فیروزآبـادی 

بیان می‌دارد: »اله به معنی مألوه اسـت؛ یعنی مصدر به معنی اسـم مفعول و هر معبودی 

نـزد عبادت‌کننـده او الـه نامیـده می‌شـود« )فیروزآبـادی، 1415هــ، ج 2، ص 1631(. تفـاوت 

کـه جوهـری مصـدر آن را »الاهـة« و فیروزآبـادی  کلام جوهـری و فیروزآبـادی در ایـن اسـت 

»الوهیة« گرفته است. گرچه فیروزآبادی در معنی کلمات عرب دقیق‌تر از جوهری است، 

امـا در مباحـث ادبـی به‌ویـژه مباحـث صرفـی، جوهـری از دقـت بیشـتری برخـوردار اسـت. 

راغـب، طریحـی و ابن‌فـارس نیـز الاهـة ذکـر کرده‌اند؛ بنابراین مصدر این کلمـه باید »الاهة« 

باشـد و راغـب نیـز الـه بـه معنی معبود گرفته اسـت )راغـب اصفهانی، 1412هــ، ص 17(. در 

دیگـر کتاب‌هـای لغـت نیـز غالبـا معنـای عبـادت و پرسـتش را ذکر کرده‌انـد. اباضیان هم 
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مانند وهابیت توحید عبادی را با »توحید الالوهیة« بیان کرده‌اند که این برداشت از چند 

جهت خدشه‌پذیر است:

الف( قول مختار و صحیح در مصدر اله، کلمه الاهة )الهیة( است.

2. الوهیـت در لغـت بـه معنـای عبـادت آمده اسـت و عبادت از صفات انسـان اسـت، نه از 

صفـات خـدای متعـال؛ همچنیـن توحیـد الالوهیـة یعنـی فقـط یک عبـادت و ایـن برخلاف 

مقصود از کلمه الوهیت است که پرستش مخصوص خداست )المیدانی، 1998م، ص 10(.

توحید الوهیت یعنی خداوند متعال تنها موجودی است که استحقاق پرستش و عبادت 

را دارد و خدایـی به‌جـز او نیسـت )الجعبیـری، 1996م، ج 3، ص 130(. بـه ‌عبـارت روشـن‌تر 

اعتقاد به اینکه تنها معبود حقیقی و تنها موجودی که شایسـته و سـزاوار پرسـتیدن اسـت، 

خداوند متعال اسـت و شـعار توحیدی اسالم )کلمه شـهادتین( و کلمه طیبه »لا اله الّا الله« 

هَا 
ّ

یُ
َ
به ‌صورت آشکار بر توحید در الوهیّت اشاره دارند. همچنین آیات بسیاری از جمله »یَا أ

 
َّ

مِرُوا إِل
ُ
قُونَ« )بقره 2: 21( و »وَمَا أ کُمْ تَتَّ

َّ
عَل

َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ ل

َّ
قَکُمْ وَال

َ
ذِی خَل

َّ
کُمُ ال اسُ اعْبُدُوا رَبَّ النَّ

ا یُشْرکُِونَ« )توبه 9: 31( بر این مطلب اذعان دارند.   هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ
َّ

هَ إِل
َ
 إِل

َ
هًا وَاحِدًا ل

َ
لِیَعْبُدُوا إِل

این آیات دلالت دارند بر اختصاص پرستش به خداوند متعال و اذعان بر این مطلب دارند 

که ماسـوی‌الله هیچ‌گونه اسـتحقاق و شایسـتگی برای پرستش و عبادت ندارند. قول مختار 

در مورد توحید الوهیت این است که آنچه سبب تمیز مؤمن از مشرک و کافر از منافق است، 

توحیـد الوهیـت اسـت. عالمـان اسالم برای این نـوع توحید اهمیت و جایـگاه خاصی قائل 

شـده‌اند؛ چراکه مخالفت اصلی مشـرکان با توحید در الوهیت بوده اسـت. قرآن کریم هم بر 

ئِن 
َ
ایـن مطلـب گواهـی می‌دهـد که مشـرکان عرب به توحیـد در خالقیت باور داشـته‌اند: »وَل

مُونَ« )لقمان 
َ
 یَعْل

َ
کثَرُهُمْ ل

َ
ِ بَلْ أ

حَمْدُ لَِّ
ْ
ُ قُلِ ال نَّ الّلَ

ُ
یَقُول

َ
رْضَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
نْ خَل تَهُم مَّ

ْ
ل

َ
سَأ

31: 25( و مشکل آنان در توحید الوهیت بوده است.
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8. آثار توحید الوهیت

برای توحید در الوهیت آثاری به این ترتیب بیان شده است:

نْدَادًا 
َ
ِ أ

 مِـنْ دُونِ الَلّ
ُ

خِذ اسِ مَنْ یَتَّ الـف( کمـال دوست‌داشـتن بـرای خداوند که آیۀ »وَمِنَ النَّ

« )بقره 2: 165( بدین مطلب اشاره دارد. بر  ِ
ا لَِّ  حُبًّ

ّ
شَدُ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
ِ وَال

ونَهُمْ کَحُبِّ الَلّ یُحِبُّ

اسـاس این آیه، مؤمن خداوند را در اعماق وجودش دوسـت دارد و دوست‌داشـتن او از 

روی اخلاص اسـت که هیچ شـک و شـبهه‌ای در آن راه ندارد و نیز این دوست‌داشـتن 

مقدم بر حب دیگران از جمله اولاد، پدر و مادر و اموال است.

َ یُحِـبُّ  ِ إِنَّ الَلّ
ـی الَلّ

َ
لْ عَل

ّ
ب( تـوکل بـه خداونـد و واگـذاری امـور بـه خـدا: »فَـإِذَا عَزَمْـتَ فَتَـوَکَ

لِینَ« )آل‌عمران 3: 159(؛ مُتَوَکِّ
ْ
ال

 تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ« 
َ

وْلِیَاءَهُ فَل
َ
فُ أ یْطَانُ یُخَوِّ

ّ
مَا ذَلِکُمُ الشَ

ّ
ج( خوف و رجا: »إِنَ

)آل‌عمران 3: 175(؛

کُمْ« )غافر 40: 60(؛
َ
سْتَجِبْ ل

َ
کُمُ ادْعُونِی أ

ّ
 رَبُ

َ
: »وَقَال د( درخواست از خداوند و طلب کمک از او

حَمْدُ 
ْ
ینَ ال هُ الدِّ

َ
 هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ ل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
حَیُّ ل

ْ
هـ( خلوص در عبادت خداوند: »هُوَ ال

مِینَ« )غافر 40: 65(.
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

لَِّ

 

نتیجه

اباضیان در مباحث توحید از اصطلاح »جملة التوحید« استفاده کرده‌اند و ادعا می‌کنند از 

اصطلاحات خاص خودشان است. عالمان اباضیه معتقدند تفکر و نگاه ایشان به توحید، 

تمـام اقسـام الحـاد و تشـبیه و تجسـیم را دفـع می‌کنـد. موضوع علم توحید، صفـات خداوند 

متعال، صفات پیامبران الهی و ممکنات اسـت از آن حیث که به ‌وسـیله ممکنات وجود 

صانـع ثابـت می‌شـود. اباضیـان افـراد منکر توحید را به سـه دسـته تقسـیم می‌کننـد و قائل به 

مشرک‌بودن دو گروه اول هستند؛ اما دربارۀ وجه سوم قائل به شرک این فرد نیستند و معتقدند 
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این فرد کافر کفر نعمت است.

از دیـدگاه اباضیـان، توحیـد بـر دو اصـل اساسـی اعتقـاد صحیـح و عمـل بـه مقتضـای ایـن 

اعتقـاد صحیـح بنـا شـده اسـت. اباضیـان از دو روش عقـل و نقل )مسـموعات( در بحث از 

مباحث توحیدی استفاده می‌کنند؛ البته بیشتر ایشان وجوب شناخت را شرعی می‌دانند 

نه عقلی و وجوب عقلی معرفت‌الله را قبول ندارند و عقل را وسـیله‌ای برای فهم خطابات و 

شـرط صحت تکلیف می‌دانند. ادله اثبات وحدانیت خداوند متعال در بسـیاری از موارد 

شبیه و نزدیک به ادله اثبات وجود خداوند متعال هستند؛ اباضیان برای اثبات وحدانیت 

خداونـد متعـال از ادلـه‌ای همچـون »برهـان نفی تمانع )برهان تمانع«، »برهان نفی شـریك در 

صفت قدم« و »برهان نفی شبیه از خداوند متعال« استفاده می‌کنند.

تقسیم توحید به توحید ربوبیت و الوهیت در برخی از کتب اباضیه مانند کتاب ضیاء من 

العقیدة الاسلامیه و العقیدة القضیة الكبرى فی حیاة البشر به این نوع تقسیم‌بندی اشاره 

شـده اسـت. بـرای توحیـد در الوهیـت آثاری همچون »کمال دوست‌داشـتن بـرای خداوند«، 

»تـوکل بـه خداونـد و واگـذاری امـور به خـدا«، »خوف و رجا«، »درخواسـت از خداوند و طلب 

« و »خلوص در عبادت« بیان کرده‌اند. کمک از او

کتاب‌نامه
قرآن
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